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   .سلام اين جوابيه ی من به نقد ايساک عزيز در مورد داستان خودمه
 ...خيلی خوب بود. اول از همه ايساک جون ممنون که زحمت تهيه ی گونی نامه رو کشيدی

فکر کنم از اول داستان همه ی غلطهای منو نکته .حرفه ای و دقيق.واقعا خوشم اومد 
  .خسته نباشی.برداری کرده بودی ها کلک

تو احتمالا يا خود ايساکی يا منشی .ستی الياس جون ممنون که نقد ايساک رو برام فرستادیرا
سميه (آخه همه ی نقدهای ايساک از ميل الياس به دست من ميرسه) .چشمک(مخصوصش 

  ).مارپل
ببخشيد که اين پاسخ به ترتيب سوالات نيست راستش از آخر به اول جواب دادم بعد يادم اومد 

پس با نهايت معذرت .ه و بهتره بر حسب شماره جواب بدم اما شرمنده وقت نکردمشماره بدار
خواهی اين پاسخ يه کم غر و قاطيه اما به همه ی سوالات جواب دادم که اميدوارم منتقد 

  .عزيزمونو قانع کنه
  
من !!!جهت اطلاعت من تو عمرم  فقط يه بار ديکته بيست شدم اونم با ارفاق ايساک جون -١

ف شب تايپ ميکردی گاهی صبعدشم شما هم اگه ساعت سه ی ن.تو ديکته استعداد ندارمکلا 
من هيچ وقت اين دو تا . قاط ميزدی  کلمه ی حواس رو هم به غلط ديکته ای هام اضافه کن

  ! رو چرا دو روزی ميشه يادش گرفتمسالبته حوا.رو ياد نگرفتم
  
 و جرج بايد در فصلهای  بعدی قضاوت و استعداد فرد...  در مورد آينده نگری سيريوس٢

البته من با نظراتت در مورد سيريوس موافقم اما بايد توجه کنی رفتار سيريوس در . کنين
و رفتارش ) اين آقايون تا هشتاد سالگی بچه ان(مدرسه بيشتر برميگرده به حالتهای بچگی

البته .باوری شبيههدر موقع فرار پتی گرو بيشتر از يه نوع جنون آنی در اثر خشم و نا
سيريوس در خانه ی ميدان گريمولد هم يه اشتباهاتی داشت که بيشتر در اثر تحقيری بود که 

  .توسط اسنيپ ميشد و زندانی بودن طولانيش
اما اگه سيريوس آينده نگر نبود در وصيت نامه ش .از چنين آدمی اين رفتارها بعيد نيست

 به سراغ بلاتريکس بره و ظرف دو روز بعد از کريچر و خانه رو به هری نميدادتا کريچر
يا همين تمريناتی .اون همه ی نقشه های محفل لو بره و احتمالا همه ی محفلی ها کشته بشن

فکر ...که سيريوس و لوپين برای هری درست کرده اند و لوپين از اول سال به هری داده
از نظر شما اين آينده ... بدهميکنم اون سعی کرده هر چيزی که داره و بلده به هری آموزش

  نگری نيست؟
و انواع تله . کلاههای محافظ. در مورد فرد و جرج فکر ميکنم اونا استعدادشونو ثابت کردن

چرا بايد از اين ...هايی که بر عليه مرگخوارها درست کردن از جمله باطلاق و پودر تاريکی و
چيزی بر ضد گرگينه ها يا چيزی برای دو نفر برنياد که شنل تغيير چهره بسازن؟ يا حتی يه 

  جلوگيری از ورود مرگخوارها؟
  
تو اون خونه فقط يه دورگه .... خانم بلک در اون قسمت نه با رون بود و نه با هرميون-٣

  ).مادر هری مشنگ زاده بوده(حضور داشت که اونم هريه
  
 اونم که .ی زياد دارمببخشيد غلط تايپ) چيه مامان بود( اون ديالوگ خاص چه مامان نبود -۴

  .سمت چپه مشکل روده ببخشيد من در اولين رصت درستش ميکنم
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 مالفوی آزاد شد چون ميخواستن با تحت نظر گرفتنش در مدرسه توسط الف دال و در -۵

از طرفی .که تصادفا موفق ميشن...بيرون توسط تانکس و کينگزلی اطلاعاتی بدست بيارن 
دامبلدور بود اما  اينو فقط اعضای محفل ميدونن  اهد قتلنبايد فراموش کنيم که هری ش

که مادام رزمرتا تحت طلسم ) شنيده بود(همونطور که اون موقع فقط هری ميدونست .
اما محفل اين کارو ...فکر ميکنم همين برای حبس ابد مالفوی در آزکابان کافی باشه.فرمانه

 دراکو هم با اد بگه موقع کشتن دامبلدوريپ نميمطمئنن اسن ..نميکنه چون برنامه هايی داره
اما جوش نزن ايساک جون  .هری هم به خاطر برنامه های محفل مجبوره سکوت کنه.من بوده

  .دراکو خيلی تو اين داستان باشه دو سه فصل ديگس
  
 دفعه بازنويسی کردم ۴٠٠من اين داستان رو . غلط تايپی بوده به خدا١٩۵١٩۵بابا اون -۶

ند داداش جونم مجبورم کمتر پای سيستم بشينم  که ميشه ساعت سه ی صبح اما به خاطر گ
نميگم .البته حق داری ولی به خدا منم گرفتارم. در نتيجه وقت بازخونی داستان رو ندارم.

حتی ميتونی  پونصد تا ايراد ديگه از همين کارای .داستانم ايراد نداره چون خيلی ايراد داره
  .ر فصلهای بعد بگيریسيريوس و احتمالا محفل د

  
 شکست مرگخوارها در وزارت خونه به اين معنی نيست که اونا رو بکشن يا مثلا نويل -٧

شکست اصلی برای مرگخوارها اين بود که حضور همين چند نفر و ... بياد اونا رو اسير کنه
ش بعضا کارهای احمقانه شون  مانع از دسترسی ولدمورت به پيشگويی بعد از يه سال تلا

چی ميشد؟ هری  ...اگه تو اون چند لحظه ی آخر از هری دفاع نميکرد ...مثلا همين نويل.شد
اما حضور .گوی رو به مرگخوارها ميداد و احتمالا تا محفل برس هری و بقيه کشته ميشدن

نويل با اين که کار خاصی نکرد و شکنجه شدنش در وزارت خونه باعث يه وقفه ی زمانی 
وقتی رو و جينی و هرميون هر سه  مجروح ...يا لونا.تيجه محفل رسيدکوچيک شد که در ن

دامبلدور به موقع رسيد اما اگه همين سه .بودن کمک اون  و نويل باعث شد بقيه زنده بمونن
چهار نفر نبودن يا هری کشته شده بود يا  پيشگويی رو به مرگخوارها داده بود که در اون 

  .صورت هم ميمرد
اگه يادت باشه مالفوی دستور داد  به هری کاری نداشته ونو نجات داد اما البته گوی جونش

  .باشن  چون گوی دستشه و بقيه رو بکشن
اعضای محفل حتی .! من هيچ وقت نگفتم تمام اعضای محفل از ماجرای طاق با خبر بودند-٨

به جز پيشگويی البته تا قبل از ورود به سازمان اسرار دقيقا از وسايل داخل ان با خبر نبودند
راز طاق تابولا چيزی بين سرخپوستانه که بين .)وگرنه اسم اونجا سازمان اسرار نميشد

لوپين و مک گونگال و مودی فقط از رفتن هری به ان جا .نوادگان آنها وجود داشته
 توضيحات بيشتری در ۴٠-٣۵ميترسيدند چون شنيده اند که آن طاق نفرين شده س در فصل 

چون نميخوام همه ی داستانم رو اعلام .لطفا تا ان موقع صبر کنين .يد گرفتاين مورد خواه
  .کنم
چون لوپين يه سال اين کارو کرد .منم ميگم نفرين کشکه. لوپين  از نفرين شغل خبر داشته-٩

همه ميدونن اون گرگينه )  ببخشيد العانم(الانم . و صدمه ای نديد فقط همه فهميدن گرگينس
شتر نميدونن که اين گرگينه به خاطر نجات جون وزير اعتماد کامل اونو س اما چند نفر بي

لوپين ترجيح ميداد برای محفل کار کنه اما چون مک گونگال معلمی برای درس .بدست اورده 
دفاع پيدا نکرد و به خاطر نزديک بودن به هری در شرايطی که هری دامبلدور و سيريوس 

البته مک گونگال هم با .ش ايجاب ميکرد که برگردهرا از دست داده بود وظيفه ی دوستي
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ببخشيد هی به بعد موکول (موافقت وزير و بنا به دليل خاصی که بعدا ميفهمين اين کارو کرده

  ).ميکنم تا حالا نصف قصه رو لو دادم
به الياس بگو من  در هر دو چهره تبحر دارم اما ميتونم  ياد دادن تغيير شکل به صورت يه (

برای تغيير شکل هم نگران نباش ) ف رو به همه ی دوستان توسط خودم تضمين کنمآدم الا
  .يه معلم خوب تو راهه

شايد هم منظورم سری و ).به خدا غلط تايپيه(دفعه نوشتم٩٠٠٠از روی سری السير هم -١٠
کاش ميگفتی کجاس آخه من چند تا فصل رو دادم بيرون تايپ کرد .سير به معنی ديگش بوده 

  ).برای بی سوادی خودم دليل نميتراشم به خدا(شايد تو اونا باشه.يرايش نشده گذاشتمبعدم و
هری تو خونه از مک گونگال .. هری معجون ضد فراموشی رو برا جنابعالی کنار گذاشته-١١

اون مطمئن بوده که محفل برای اين دادگاه .ميشنوه که مالفوی در دادگاه اول تبرعه شده
دادگاه فرجام چند .اما خبر نداشته محفل ميخواد مالفوی رو برگردونهتقاضای فرجام ميکنه 

ساعت بعد برگذار ميشه و مالفوی برميگرده اما هری نميدونه چون همه از عکس العملش 
 تا ه ای نزديک کوپه ی مالفويه=ميخوان بعدا بهش بگن برای همين لوپين در کوپ...مطلعند 

  يا مالفوی مثل سال قبل به هری صدمه نزنهاما مواظب باشه هری با مالفوی روبرو نشه
 و اگه لوپين جلوشو نميگرفت  خيلی چيزها برملا . تو قطار مالفوی رو ميبينه هری 
خواننده ها که .اين قسمت رو قبول دارم که در تايپ کم کاری کردم بايد توضيح ميدادم .(ميشد

  !!!)علم غيب ندارن که
ببينم مگه رولينگ همه ی کارهای هری و ... هریاين يکی شد مثل قضيه ی خياطی-١٢

حرفها رو مو به مو مينويسه؟ اونروز يکی از دوستان ميپرسه  مگه شنل هعری پاره نشده 
خب من چی بگم بگم هری رفت تو خوابگاه نخ سوزنو برداشت  شنلشو در آورد کوک !!بود؟

ون قضيه ی فرجام رو هم ضمنا ا...ميشه گزافه نويسی...زد؟ يا مثلا با جادو درستش کرد
يه نگا بنداز ببين معجون هری رو اتباهی به جای ...مطمئنم که مک گونگال به هری گفته

  .نوشابه سر نکشيدی؟ اگه سر نکشيدی پس به خورد من داديش 
 در مورد ارشد ها ببينم مگه دانش آموزای هاگوارتز در سال پنجم از هر گروه دو نفر -١٣

بعد که ميرن سال ششم و هفتم چی؟  سال هفتم سر  ..  ميشه هشت تاشون ارشد نميشن؟ اين 
  ...مثل پرسی.پرست ميشن اما سال ششم همون ارشد هستن

و به خاطر ... لوپين در ماه يه بار به گرگينه تبديل ميشه ما به خاطر ضعفی که داره-١۴
عدشم هری ب.اينکه  ميخواد برای محفل هم کار کنه اين مدت به سه روز تبديل ميشه 

  .کلاسهای عصرو ميگيره
ممکنه ماهی يه بار اونم .ارشدها اسم رمز رو تايين ميکنن اما اونا سر کادوگان نيستن-١۵

  .برای  امنيت بيشتر اسم رمز عوض بشه
 لوپين يا مک گونگال اعلام کرد به خاطر شرايط ويژه ی در مورد درس دفاع باسيد بگم -١۶

همونطور که اعضای الف ).البته به جز اسلايترينی ها(ر ميشهاون سال کار بچه ها سنگين ت
دال به خاطر کارهای  اضافی که براشون در نظر گرفته شده اکثرا تکاليف کمتری 

و فکر ميکنم با توجه به تموم شدن شيشه .مطمئنن معلمها هم از اين مسئله خبر دارن.دارن
مثل وردهای .ل اکثر درسها عمليه ی معجون فراموشی هری يادم باشه که يه جا گفتم امسا

و معلمها هم ميتونن بنا به شرايط تکليف کمتری .جادويی که تبديل به وردهای دفاعی شده 
پس ..همينطور سينسترا و وکتور .لوپين و مک گونگال عضو محفلن .مثلا فليت ويک  .بدن 

  ). اعلام ميشه٣٣البته عضويت اونا در فصل (از اين برنامه ها خبر دارن
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 ببينم مگه مودی تو کلاس هر سه طلسم ممنوعه رو انجام نداد؟اون يه معلم بود و بنابه -١٧

اينکه در جلسه ی اول .هری هم معلمه و مجبوره بنا به شرايط کاری بکنه...شرايط کاری کرد
خيليبده اما اون هم نميتونه )  که کرد(کلاسش همه ی اسلايترينی ها رو با خودش دشمن کنه

پس به شيوه ی خودش .م يه طلسم شکنجه روی بهترين دوستش چشم پوشی کنهاز انجا
توجه هری يه معلمه جانشينه نه مامور سازمان مبارزه با (خطاکار رو مجازات ميکنه

اما اين کار اون دانش آموز توسط مک گونگال و اسلاگهورن هم  جريمه ).طلسمهای ممنوعه
  .ميشه

  
تو فصلهای بعدی ميبينی که کتی به کمک  . ميرسهاولا هر کسی با پارتی به جايی-١٨

کينگزلی از طرف محفل وزير رو زير نظر داره که البته اين کار برای کينگزلی که اينقدر 
اونوقت شده معاون ...مگه پرسی چند سالشه؟بيست سال .مورد اعتماده خيلی راحته

  حالا کتی نميتونه منشی بشه؟...وزير
مگه جينی برای گريفندور جستجو .سال جديد مهاجم بازی ميکنه  يه جا گفتم اسميت  در -١٩

پس نبايد ...بعدش شد مهاجمچون بازيکن بهتری به جای اون جستجو گر شده بود...گر نبود 
حالا کی بايد بره (.عجب باشه که زاخارياس بره کنار تا يه جوينده ی بهتر جاش بازی کنه

  )پيش مادام پامفری؟چشمک
مگه نبايد ؟ردهسون هری رو ديده چيش عجيبه؟مگه اون پرواز نميکسالی مک جان  -٢٠

  .مدافعين رو رهبری کنه؟پس طبيعيه که به همه جا سر بزنه
  .برا تو و الياس باز ميکنم.ای حسود باشه ديگه برا خودم نوشابه باز نميکنم -٢١
 رعايت حالا.  ببين هرميون از هری برای پيشگويی مرگش اجازه نميخاد دنبال نمرس-٢٢

  .کرده خواسته دوستشو نرنجونه چون عکس العمل هری رو در برابر حرفهای تريلانی ديده
خب من چی بگم به خدا غلط ....خانومرزمرتا بود...ا منظورم از اون مادام پامفری د به خ-٢٣

  وبراتون ميذارم. اما تو ويرايش جديد داستانم درستش ميکنمتايپی ه
نم بگه نشينه اما اين کار کاملا بی ادبی  و غير اخلاقيه اونم  هری ميتونست به اون خا-٢۴

  .در مواجهه با يه خانم
سيريوس از طريق يه . چون اون صندوقچه مال پدرش بود که بايد به دست هری ميرسيد-٢۵

اما اين صندوف .شايد ميدونسته يه روزی ميميره .خاطره اونو به دست هری رسونده بود
ه بودم که هری هم يکی مثل اونو از درخت در آورد يعنی هری گفت.مخصوص همين اموزشه

  وقتی دو تا جسم يه شکل رو ببينه نميفهمه مال يه جاس؟
هری ميخواد مطمئن بشه که اولا . اولا فاوکس ققنوس دامبلدوره پس طرف دامبلدوره-٢۶

  ...دوما اصلا اين ققنوس فوکس هست يا نه.فاوکس از طرف اسنيپ اومده
صدا ميزنين؟ خب ... مثلا شما يه نفر رو که فاميليش کريمی نياست رو آقای نيا  ببخشيد-٢٧

  يعنی قسمت اول نام خانوادگيش.معلومه که طبيعتا آقای کريمی صدا ميشه
فکر کنم نوشتم ديويد به هری ميگه شنل و نقشه رو . هری شنل نامرئی رو برداشته بود -٢٨

ا اين تيکت من شدم وارث مودی تو با بنی اسرائيل ب(.ولی نگفتم  هری شنل رو پوشيد.بردار 
  )نسبتی نداری داداش

تا .من گفتم ديويد شنل پوشيده اما مدل شنل رو توصيف نکردم. ۵٩ در جوا ب سوال -٢٩
جايی که من ميدونم حتی مرلين جادوگررم شنل تنش ميکرده و از قرون وسطی شنل جزء 

 مال عهد ۴ی هم مثل لباس شب رون در کتاب حالا يکی مد روزه يک.لباس جادوگران بوده 
  )ببينم من کی گفتم ديويد شنل مد روز تنش بوده؟.(عتيق
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دامبلدور اونو به . اسنيپ دو رگس خودمم ميدونم اما اون گوی مال دامبلدوره نه اسنيپ-٣٠

  .ميبينی که خاطره های دامبلدور رو بيان ميکنه.هری داده
ی باستانی استفاده ميشه چون قديميه و تعدادش  گوی پيشگويی توسط خانواده ها-٣١
  در نتيجه طبيعيه که فقط افراد کمی اونو داشته باشن.اينو گفتم .کمه
بيد کتک زن قبلا چشم يه نفرو کور . مسئله اين است... هری جيجال هست يا نه -٣٢
ت بعدشم بيد کتک زن در صور.هری هم به قدر کافی ازش کتک خورده که اينو بدونه.کرده

حالا هری بياد گره رو فشار بده .لمس گره فقط در حد عبور فرد از سوراخ بی تحرک ميشه
که همين کارو در .بعد بره سوار جارو بشه تا دستش به درخت برسه درخته تيکه تيکش کرده

  .داستان به روش ديگه ای کرده بعدشم شايد هری نبوغ شما رو نداشته ايساک جون
  من کجا گفتم تک شاخ پای هری رو شکونده؟....و حالا من جيجالم يا ت-٣٣
 ببخشيد که سايز همه ی عنکبوتها اندازه ی اراگوگ نيستها شرمندهايساک -٣۴
پس همون نقطه .بعدشم وقتی ميخواد نيش بزنه مجبوره هيکلشو يه کم بياره پايين ....جون

از اونجا .( زدنهمحل مناسبی برای) که ميدونيم دقيقن(در صورت نشونه گيری دقيق سانتور
که من سانتور نبوده و هيچ کدوم از اجدادم هم سانتور نيستن در شناسايی توانايی های 

  !!!).سانتورها دچار مشکل شدم ببخشيدا
 که ميشه آخر فصل ٢٣ تا سر فصل ١ يعنی از سر فصل ٢٣ تا ١من نوشتم فصل -٣۵
  آی کيو.٢٢
 بهش سپرده  قايم کنه و بعد از فرار و  به نظر شما سيريوس نميتونه چيزی رو که جيمز-٣۶

من نميتونم تاريخچه ی (احتمالا در فرصتی که در قرارگاه محفل بوده اونو به اونجا منتقل کنه
  )خونوادگی سيريوس رو بنويسم ايساک جون

 ببينم کی قانون وضع کرده که ولدمورت حتما از هر موسس يه نشون برداشته؟ دستش -٣٧
حالا چه فرقی .يده خوشش ميومده چيزای با ارزش زرو جمع کنه به شمشير گودريک نرس

  اين قانون رو کی وضع کرده؟...ميکن هاون جسم با ارزش مال گريفندور باشه يا هافلپاپ
  .اينو قبول دارم ببخشيد. فاوکس برای ورود ميتونه از هر جا رد بشه -٣٨
 فهميده بودم به درد  در ضمن ولدی جون سلام رسوند گفت  مرسی که گفتی خودمم-٣٩

راستی .فقط چون دير جنبيدم چند تا از افرادمو دستگير کردن.نميخوره برا همينم کشتمش
بابا تو هر گروهی بی عرضه (ولدی جون خواهش کرد دفعه ی ديگه زودتر بهش خبر بدی

همين الان يه جاسوس ...يا محفل ...خدايی آخر بی عرضه هاس...همين پتی گرو.پيدا ميشه
  ).توشه که روحشونم خبر ندارهتوپ 
  .کجا؟به منم بگين!!!  هری به مک فرسون گفت اندرسون؟-۴٠
ببخشيد در ترجمه ی ويدا اسلاميه ورد فرمان رو پيدا نکردم انگليسی ترجمه ش کردم -۴١

  ...شرمنده
اون . برای رد شدن از لوح سنگی مکنه لازم بشه ده نفر ورد بخونن ممکنه هم يه نفر -۴٢

يا ....مثلا شايد اگه دامبلدور ميخوند اصلا بی هوش هم نميشد.به قدرت طرف دارهبستگی 
  .اما يکی مثل نويل اگه تنها اجراش کنه صد در صد ميميره...خود ولدمورت

 ولدمورت متواض عبود بايد يه کاری کنه که اگه دفعه ی بعد هم مجبور شد موقع -۴٣
 برای . متوسل بشه اون بتونه از لوح رد بشهبرگشت به احمقی مثل پتی گرو که خيلی ضعيفه

  .همينم بعد لوح تله ی ديگه ای داره
 کجای  اينکه راه عبور به محل جاودانه ساز به وسيله ی زبان مارها باز بشه عجيبه؟ -۴٣

مگه ولدمورت فکر نميکرد که خودش تنها مارزبون دنياست؟ پس خيالش راحت بوده که به 
  در واقع .اون بعدا فهميد هری مار زبونه.انه سازش نميرسهجز خودش دست کسی به جاود
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مسئله .ضمن اينکه فکر نميکنه هری از موضوع جاودانه سازها خبر داشته باشه...سالها بعد
ولدمورت برای استفاده از جاودانه ساز خودش ميتونه به زبان مارها حرف ...ی ديگه
رف نميزد؟پس چيش عجيبه که در مگه وقتی دمباريک ميخواست اونو برگردونه ح...بزنه

  اون زمان از زبان مارها استفاده کنه؟
اونم در شرايطی که مجبور ....  من کی گفتم محفل فرستاد؟ گفتم هری سپر مدافع فرستاد-۴۴
ميخاستی بگم هری رفت جغد دونی يه جغد انتخاب کرد يه نامه ی فدايت شوم برا اسنيپ .بود

  ...ا جغده برسه احتمالا وادمورت اسنيپ رو تيکه پاره کردهنوشت و گفت بپا دارن ميپانت؟ ت
 مگه ولدمورت فقط برای اون جاودانه ساز غول رو گذاشت؟ پس موانع ديگه چی -۴۵

کسی مثل ولدمورت که جونش به .ميشن؟ ولدمورت در بين موانعش از غول هم استفاده کرد
  چيزی بنده طبيعتا همين کار رو ميکنه ديگه

  ی سوالاتم به همون صورتی که مطرح کردی ميدمجواب بقيه 
۴۶-  
۴٧-  
۴٨-  
۴٩-  

......  
آقا من همينجا از الياس و ايساک عزيز به خاطر شوخی بيجام در .به دل نگير شوخی کردم

  وبلاگ هرميون معذرت ميخوام اميدوارم منو ببخشن
 


